
 

 ٢٨تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

 أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

 ﴾ ) ۱۹ما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيَ ﴿ 

اين آيه ناظر به ابطال كثراي ديني و مذهبي است كساني كه در دين اختلاف كردند در مذهب اختلاف كردنــد 

در عقايد توحيدي و وحي و نبوت و معاد اختلاف كردند در مسائل فقهي اختلاف كردنــد وايــن اختلافشــان روي 

كند به مناسب اين آيه بحث درباره كثرت گرايي ارائه شد چند فراز اين بحث ارائه شــد ميتفسير بود اينها را تحليل 

قرآن كريم كه اولين منبع ديني است چون نوراست متره از هر گونه اختلاف است چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ نســاء 

اين مطلب را بازگو كردند كه هرگز در قرآن اختلافي نيست فرمود اگر اين كتاب از نزد غير خدا بود اختلافي در آن 

سوره مباركه نساء اين  ٨٢كرد و چون از ناحيه خداي سبحان آمده است هيچ اختلافي در آن نيست آيه ميا راه پيد

است كه ﴿أفلا يتدبّرون القرآن ولوكان من عند غير االله لو جدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾ به صورت بحث استثنايي ترسيم 

شده چون تالي باطل است پس مقدم هم مثل او است كتابي كه در قرن بيش از بيست سال به تــدريج نــازل شــده 

باشد در شرايط گوناگون جنگ و صلح نازل شده باشد در جريان گوناگون محاصرهٴ اقتصادي و مانند آن نازل شده 

باشد در جريان شكست و پيروزي نازل شده باشد و مانند آن چنين كتابي حتماً بايد در بعضــي از جاهــايش يــك 

حاليكه هيچ اختلافي در اول تا آخر قرآن نيست بنــابراين در جريــان پلــولاريزم و كثــرت   اختلافي رخنه بكند در

گرايي و امثال ذلك اينچنين نيست كه بعضي از آيات كثرت گرايي را نفي بكند بعضــي را اثبــات بكنــد كــه بشــود 



 

تعارض تا ما بگوييم در صورت تعارض ادله بايد از هر دو دليل دست برداشت به اصل مراجعه كــرد از آن ســنخ 

نيست اگر اختلافي در آيات قرآن كريم است از سنخ اختلاف عموم و خصوص اطلاق و تقييد شرح و مزج قرينه و 

ذوالقرينه و مانند آن است كه اين باعث روشنتر شدن و شفافتر شدن قرآن است وگرنــه هــيچ اخــتلاف تبــايني در 

قرآن نيست اين يك مطلب مطلب ديگر اين است كه تاكنون پنج شش فصل از فصول مربوط بــه كثــرت گرايــي و 

پلولاريزم ارائه شد يكي در هستي شناسي بود كه ابطال شد يكي در تصويب بود كه هر رايي معــرفتي بــر اســاس 

تفكر ناصواب مصوبه صحيح باشد اين باطل شد يكي هم به لحاظ مسائل اصولي بود كه اگر روشمند باشد آن كثرت 

حجت است ولو خطا باشد و اگر روشمند نباشد حجت نيست يكي هم مسئله فقهي بود كــه وجــوب اطاعــت دارد 

دومطلب هم مربوط به مسائل كلامي بود يكي اينكه اگر مجتهد مصيب بود دو تا اجر دارد واگر مخطي بود يك اجــر 

دارد كه مسئله اجر و اينها مسئله كلامي است يكي هم مسئله شت و جهنم بود كه اگر كثرت گرايي حــق نباشــد 

پلولاريزم هم نباشد يك فرقه حق باشند بقيه باطل باشند بايد بقيه اهل جهنم باشند كه ثابت شد يك چنين تلازمــي 

بين مقدم و تالي نيست ممكن است عقيده كسي باطل باشد و خودش اهل جهنم نباشد زيرا در اثر قصور و غفلت و 

مانند آن چون دسترسي ندارد حق براي او روشن نشد و چنين كسي در عين حال كه عقيده او خطاست و معرفــت 

رود اين پنج فصل كه هر كدام از اينها زير مجموعة خاص خود را دارد گذشت چه اينكه آن ياو خطا است جهنم نم

قسمت ها هم گذشت كه ذات اقدس اله از سه نوع وحدت خبر داد اين قسمت مكرر گذشت يك وحــدت داخلــة 

يك وحدت توحيدي كه در سورهٴ مباركهٴ آل عمران بيان كرده كه   ١حوزة اسلامي است نظير ﴿إنّما المؤمنون أخوة﴾

﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلمة سواء بيننا و بينكم ألاّ نعبد إلاّ االله و لا نشرك به شيئاً و لا تتّخــذ بعضــنا بعضــاً 

 
  .١٠ـ حجرات،   ١



 

يك قسمت هم وحدت انساني است نه وحدت اسلامي و نه وحدت توحيدي كه بالاخره انساا بايــد بــا   ٢أرباباً﴾

يكديگر يك زندگي مسالمت آميز داشته باشند كه آن را آيه هفت سورهٴ مباركهٴ ممتحنه بيان كرد كه كفاري كه كاري 

توانيد با آا يــك زنــدگي مســالمت مياي نكردند شما  با شما ندارند تنشي ايجاد نكردند مزاحمت ايجاد نكردند توطئه

آميز داشته باشيد بلكه بايد نسبت به آا با عدل و قسط رفتار كنيد حق ظلم نداريد اينها شايد دهها بار ذكر شــده 

بصورت مفصل گذشت آنجا هــم چــون مســئلهٴ پلــوراليزم و  ١٥٣چون يك قسمت بحث در سورهٴ مباركهٴ انعام آيهٴ 

سوره مباركه انعام اين بود كه ﴿وأنّ هذا صراطي  مستقيماً فــاتّبعوه و  ١٥٣كثرت گرايي مسئلهٴ آن روز هم بود آيه 

دهيم و آن اين ميلا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله﴾ حالا آنچه كه در تتمة بحث قبل به آن رسيديم آن را ادامه  

دهند هر كــدام ميالسلام از يك حقيقت مطلقي خبر است كه يكي از حرفهاي  كثرت گراها اين است كه انبيا عليهم

  دهند بنابراين هرچه انبيا آوردند حق است.ميبينند و از آن منظر خاص هم گزارش مياز منظر خاص او را 

يابند يكي اينكه الان حرف همة انبيا حق اســت يــا در هــر ميدر اينجا دو مطلب است يكي اينكه انبيا چطور  

عصري حرف يك پيغمبر حق است پس بحث در دو مقام است مقام اول هم دشوار است هم ممكن است طول بكشد 

مقام ثاني خلاصه اين است كه خطوط كلي انبيا يكي است اما آن شرعه و منهاج  هــر پيغمــبري مخصــوص همــان 

كرد كه حتماً بايد يكرد و اصرار نميشد و پيغمبر بعدي پيروان پيغمبر قبلي را دعوت نميپيغمبر است وگرنه نسخ نم

  اين شرعه و منهاج اخير را بپذيريد اين مقام ثاني هم آسانتر است و هم جمعش سخت نيست.

رونــد و چــه درك ميحال به مقام اول كه ديروز هم به آن اشاره شد بپردازيم اين را عنايت  كنيد كه انبيا كجــا 

آورند گرچه رسيدن به كنه آا كار هيچ كس نيست غير از خود انبيا عليهم السلام اما آن مقداري ميكنند و چه  مي

 
  .٦٤ـ آل عمران،   ٢



 

شــنوند ميروند چه ميكه خود آا و آيات بيان كرده و ما موظفيم آن را بررسي كنيم قابل ارائه است كه آا كجا 

فهمند اينها را در قالب علم حصولي و استدلالي براي ما گفته انــد ميآورند چه گونه  فهمند و چه چيزي ميميچه  

شــوند آن ملكــه ميشود چگونه كندوها تشــكيل  ميمثل اينكه يك زنبور داري عسل داد اينكه چگونه عسل پيدا  

كنند همة اينها قابل تئوري و فهميــدن و ميدهند و جاسازي ميدهد اينها چگونه عسل را تحويل ميچگونه دستور  

فهمد وحي يشود و هيچ كس مزه عسل را نمياي دارد اينكه با گفت و شنود حل نمفهماندن است امّا عسل چه مزه

ماند و مفهوم و تعقلش دانند براي ما فقط حرفش ميمياش را  ك عسلي است كه خود آا چشيدند و مزهو نبوت ي

ماند شهودش مال خود آاست در محدودة تعقل اين مقدور است و گفتند براي ما و ما هم بايد ياد بگيريم امــا مي

شود آنچه كه با يدهد اينها با گفت و  شنود حل نماينكه وحي چيست و چگونه است و چه حالتي به آدم دست مي

بيند مييابند آيا آا هم مثلاً هر  كسي از منظر خاص ميشود اين مقدار است كه انبيا چگونه ميگفت و شنود حل 

مانند آن مثالي كه احياناً خود آن بزرگواران كه اين مثال را بيان كردند يك معناي لطيفي را اراده كردند ولي اينهايي 

گويند انبيا معاذ االله كساني هستند كه فيل را در گويند ميميخواهند از اين مثال ره ببرند احياناً ناروا سخن ميكه 

خواهند با ميزنند ميبينند يا آن طوري كه جان هيك تبيين كرده مثل نابيناهايي هستند كه دست به فيل ميتاريكي  

لامسه فيل را بشناسند اين دوتا مثال از دو گروه نقل شده شما يك فيــل بزرگــي را ترســيم بكنيــد چنــد تــا نابينــا 

فهمد يكي دســت يبيند ومعناي فيل را هم نميخواهند اين فيل را بشناسند و بشناسانند هيچ كسي جثة فيل را نممي

 خواهــد بــا لا مســهميزند چون ميگويد فيل شبيه ستون بلندي است يكي دست به گوشش ميزند  ميبه پاي او  

گويد شبيه مار بزرگــي اســت يكــي ميزند  ميگويد فيل شبيه بادبزن بزرگي است يكي دست به بيني او  ميبفهمد  

گويد شبيه گاو آهن است يا از اين تعبيرها اينها در تاريكي با فيل تماس دارنــد  هــيچ ميزند  ميدست به عاجش  



 

خواهند با لامسه فيل را بشناسند حالا يا آا نابينا هستند كه در مثال جان هيك آمده ميبينند فقط  يكدام فيل را نم

يا در تاريكي هستند كه آن بزرگوار يعني مولوي آورده و او برداشت صــحيح دارد و هرگــز انبيــا را در ايــن حــد 

دهنــد ميگويند كه انبيا از آن واقعيت مطلق خبر ندارند هر كدام از منظر خــاص خودشــان خــبر  ميبيند اينها  نمي

بنابراين همه حقند منتها هر كدام از يك زاويه حقند اين سخن از چند جهت باطل است وقــتي بطــلان ايــن ســخن 

شود كه ما فرق علم حصولي و حضوري را از يك جهت بفهميم و فرق عرفان و وحي را هــم از جهــت ميروشن  

لم حصولي خواه آايي كه در علوم عقلي تلاش و كوشش دارند مثل حكيم و متكلم يا در علم ديگر بفهميم در ع

كشند مانند فقيه و اصولي اينها با مفاهيم سروكار دارند با قضايا كار دارند اين قضايا يا بديهي است مينقلي زحمت  

يا نظري اگر نظري است بايد به بديهي ختم شود قهراً علومي كه در دست اين علما است يا بيّن است يا  مبيَّن يعني 

دهند يك سلسله ميشود مبيَّن اما همة اينها از مفهوم خبر مييا بديهي است يا نظري است كه به بديهي ختم شده و 

مفاهيم است علومي كه قابل استدلال است ضعيفترين علمش علــوم تجــربي  اســت نظــير طــب و دارو ســازي و 

هايش اينها به حس و طبيعت نزديكتر است به درآمــدزايي نزديكتــر اســت بــه حــل   وعهكشاورزي با همة زير مجم

مشكلات جامعه نزديكتر است امّا برهان در آن كم است و اينچنين نيست كه  حالا يك طبيب بطور رياضــي جــزم 

آيــد و داروي معــالج آيد صد در صد و از جاي ديگر پديــد نميميپيدا كند كه فلان بيماري از فلان ميكروب پديد 

اش چه در طب صد در صد او هم عصارة فلان گياه است اينگونه از صد در صد چه داروسازي با همة زيرمجموعه

اش چه در كشاورزي و دامداري و مانند آن بسيار نادر است ولي يــك علــم كارآمــدي اســت و با همة زيرمجموعه

اي كــه اينها در طمئنينه حل است يعني در صدتا مســئلهشود ميمشكلات روز مردم با همين علوم غير برهاني حل 

كند شايد يكي دوتا برهان پذير باشد بقيه طمأنينه است يعني هشتاد درصد نــود مييك استاد دانشكده پزشكي بيان 



 

شود چــه اينكــه فقــه و اصــول هــم ميدرصد هفتاد درصد اينطور است كه طمأنينه بخش است و مشكل آا حل 

همينطور است و علوم تجربي براي خودش يك دنيايي است شايد صدها رشته باشد و بالاتر از علوم طبيعي از نظر 

استدلال علوم رياضي است علوم رياضي برهان پذير است و جزم آنجا بازارش گرم است در علوم رياضــي قطــع 

فراوان است يقين فراوان است جزم فراوان است منتهي بازده عملي آن مثل طبيعي نيست اينها چــون غالبــا ســبك 

گفتند سلطان علوم و ملكه علوم ميكردند ميپيشرفتشان تا رياضيات بود از علوم رياضي به عنوان ملكه علوم ياد 

زار ضعيفي است نسبت به جهانبيني اصلاً كارآمد نيست با هيچ گزينه رياضي بــا اين است در حاليكه رياضي يك اب 

تواند جهانبين باشد آيا عالم ازلي است يا نه آيــا عــالم يهيچ ابزار رياضي با هيچ موضوع و محمول رياضي انسان نم

خورد به ايــن حرفهــا يخدايي دارد يا نه آيا عالم ابدي است يا نه آيا روح مجرد است يا نه اصلاً سقف رياضيات نم

اينها بايد به بالاتر از رياضيات چون اينها نه رقم پذير است نه كم است متصل و منفصل دارد بــالاتر از رياضــيات 

مسئله فلسفه و كلام است آا ميدانشان باز است چه ازلي است چه ازلي نيست عالم خــدايي دارد عــالم خــدايش 

گويند به اينكه آنچــه كــه ميرسيم به محدوده عرفان در عرفان  ميه كه بگذريم  واحد است و مانند آن از اين مرحل

آيد و احياناً ممكن است اين مفاهيم هم بعد ميكند يك سلسله مفهوم گيرشان  ميحكما و متكلمان تلاش وكوشش  

از يك مدتي از يادشان برود اينها كه نظير صاحبان علوم تجربي نيستند كه معلومشان در دستشان باشد يك كسي كه 

داراي علم تجربي است نظير طبيب نظير مهندس كشاورزي نظير مهندس دامداري و مانند آن اين علمشان در كــف 

دهد اين هم شيرش اينطور سمپاشي كنيم درخــت اينطــور ميــوه ميدستشان است اينطور بكنيم آنقدر اين دام شير  

شود اين هم درمانش اينها يــك چيــز نقــدي اســت ميعالجه  اش اينطور درمان بكنيم مريض مدهد اين هم ميوهمي

يابند هم در ديگران يافتني است به حس نزديكتــر ميمحسوس كه آثارشان در كف دستشان است هم در خودشان  



 

است اما در حكمت وكلام كه سخن از ابديت عالم ازليت عالم شت و جهنم وحي و نبوت، عصمت، اصالت هستي 

اش مفهوم است اينها كه محسوس نيست و اگر يك حكيمي يا يك متكلمي چه اينكه يك فقيه يا و مانند آن است همه

اصولي بگويد من با ذهن كار ندارم من با موجود خارجي كار دارم من با واقع كار دارم اين به تعبير سيدنا الاستاد 

آيد مثل يك كودكي كه عكــس ميــوه را ميخواهد به سراغ معلوم برود اما علم گيرش ميمرحوم علامه طباطبايي  

آيد حالا حكيم بگويد من كاري به ذهن ندارم  ميخواهد به سراغ آن ميوه برود اما عكس گيرش ميبيند ميدرآينه  

من واقع بما انه واقع كار دارم هر چه هم تكرار بكند مثل اين كودكي است كه هشت ده بار به اين چهره آينه چنگ 

گوييد واقع كلمه واقع را هم ده بار بگوييد اين واو است والف است و قاف وعنِ ايــن ميزند براي اينكه شما كه  مي

گوييد ده بار ميلفظ است مفهوم واقع به حمل اولي واقع است و به حمل شايع ذهن اين كه واقع نيست خارج هم كه 

هم بگوييد اين يك خاء است و يك الف است و يك راء است و يك جيم يك لفظ است و يك مفهــوم مفهــومش بــه 

حمل اولي خارج است به حمل شايع ذهن تو چه كار به واقع داري تو كجا به خــارج دسترســي داري نــه اگــر راه 

ذيب نفس را طي كرديد همان راهي را كه حارثه ابن زيد طي كرد مرحوم كليني رضوان االله تعالي عليه در جلــد 

كند كه وجود مبارك پيغمبر صل االله عليه و آله و سلم يك جواني را ديد كه خيلي زرد چهره ميدوم اصول كافي نقل 

و لاغر فرمود چته عرض كرد أصبحت موقناً فرمود بالاخره اگر اهل يقيني هر چيزي حقيقتي دارد علامت يقين تو 

بينم شــت را مــيچيزي است عرض كرد «أصبحت كأنّى أنظر إلي عرش الرحمن بارزاً» گويا من عــرش خــدا را 

شنوم حضرت فرمود درســت اســت ميهاي آا را  شنوم يعني زوزهميبينم عواء اهل جهنم را  ميبينم جهنم را  مي

«عبدٌ نوّر االله قلبه أبصرت فاتبت» و اين نشانه يقين است چون خدا در قرآن فرمود ﴿كلاّ لوتعلمون علم اليقــين ٭ 



 

عرفان بااخلاق خيلي فرق دارد علم اخلاق جزو علوم جزئيه است علم اخلاق يك موضوعي دارد   ٣لترونّ الجحيم﴾

اش اين است كه آدم آدم خوبي بشود عادل بشود با تقوا بشود متواضع محمولي دارد مبادي دارد مسائلي دارد نتيجه

بشود اهل قناعت باشد اهل نماز شب باشد دروغ نگويد خيانت نكند مت نزد چشمش پاك دستش پاك همه آنچه 

دم خوبي است اينكه عارف نيست عارف اينها را پشت سر گذاشته آدمي است بســيار را كه گفتند بكنند اين تازه آ

گــذارد كنــار همــه اينهــا را انجــام ميكند حرام و مكروه را  يدهد مستحباتش را ترك نمميخوب واجبات را انجام  

كوشد آدم خوبي باشد با تقوا باشد در ﴿إنّ ميدم خوبي باشد آنكه دهد سعي او اين است كه شت را ببيند نه آمي

دم خوبي است او يا زاهد است يا عابد عارف كه نيســت عرفــان فــوق كند او آميسعي    ٤أكرمكم عند االله أتقاكم﴾

گيرد عرفــان مــياش را موضوعش را از فلســفه فلسفه و كلام است اخلاق دون فلسفه و كلام است اخلاق مبادي

بالاتر از فلسفه است او همه اين مراحل را طي كرده اگر كسي بخواهد در وادي عرفان قــدم بگــذارد كــه اينچنــين 

نيست كه بخواهد آدم خوب باشد اين همه اينها را گذرانده و همه اين عدالتها براي او ملكه شــده در دســت او نقــد 

  كند شت را ببيند.مياست الان سعي 

سئوال: جواب: آنكه وجود مبارك حضرت امير دارد مرحله بالاتر از آن است كه فرمود «ماكنــت أعبــد ربــأ لم 

أره» ممكن است غير از آن ذوات مقدسي كه داراي امامت و ولايت هستند ممكن است كسي معصوم باشد به اينجا 

برسد مثل حضرت صديقه كبري سلام االله عليها و ما دليلي نداريم كه ذوات مقدس ديگر بــه اينجــا نرســيدند مثــل 

زينب كبري سلام االله عليها يا قمر بني هاشم سلام االله عليه اينها هم ممكن است رسيده باشند اختصاصي به امــام و 

پيغمبر ندارد البته مرحله كاملش مال آا است خب عارف كسي است كه تلاش و كوشش او اين است كه جهنم را 
 

  . ٦ـ  ٥ـ تكثار،   ٣
  .١٣ـ حجرات،   ٤



 

امام سجاد سلام االله عليه نشان آن شخص داد   ١ببيند شت را ببيند گوشه از اين همان است كه در صحنهٴ عرفات

زد ميكردم كسي كه داشت حرف ميگفتندكه من خودم مشاهده  ميو گفت باطن اين افراد را ببين بعضي از مفسران  

گفتند ما ديــديم از دهــان ميآمد اينها كساني هستند كه آتش افروز هستند فتنه انگيز هستند مياز دهانش آتش در

تواند ببيند اخلاق يك گويند عرفان كه آن وجود واقعي را با چشم مثالي و برزخي ميميآيد اين را مياين آتش در

اش اش مشخص است و مادون فلسفه و كلام است و عرفان يك علمي است موضوعش مباديعلم است و محدوده

الا است بالاتر از فلسفه و كلام است اين يك چيزي است و آن يك چيز ديگر تازه آايي كــه مسائلش در سطح ب 

به مرحله عرفان رسيدند آايي كه خداي ناكرده مدعي هستند كه هيچ آايي كه واقعاً عارف هستند و اهل كشف 

بينند گاهي در مثال منفصل مثل رويا اگر از مثــال متصــل چيزهــا را ميو شهود هستند آا گاهي در مثال متصل  

بينــد ميمشاهده كردند در حقيقت خودشان را ديدند با واقع ارتباط نداشتندمثل رويــا كــه انســان يــك چيزهــايي 

كند ولي در درون خودش است نه بيرون گاهي هــم بــا بــيرون تمــاس ميشنود بوهايي را استشمام ميحرفهايي را 

گيرند اينها چند درجه هستند گاهي با تمام بيرون گــاهي بــا مــترلي از منــازل ميدهد اينهايي كه با بيرون تماس مي

بينند لكن اگر بخواهند آن را بعــد از ميبيرون ولي بالاخره وقتي با بيرون تماس گرفتند نظير حارثة ابن زيد واقع را 

كنــد ميكند جابجا مياي كه ديدند دوباره مشاهده كنند اين قوه متخيله كه خيلي قوي است احياناً شيطنت آن لحظه

گويد اين است لذا اينها در امان نيستند يــا نــه اگــر ميدهد ميكند يك صورت ديگر را به او نشان ميصورتسازي  

نخواست بعد از آن خُلسه و حالت شهود چيزي را ببيند خواست آنچه را كه ديد براي ديگران به صورت كتاب يــا 

است از سرمايه علم حصولي كمك بگيرد از برهــان كمــك بگــيرد در اينجــا آن درس بازگو كند اينجا ديگر ناچار  

گيري بكند به صورت دليــل دربيــاورد بــه خواهد قالبميكند حالا كه  ميعقايد قبلي او آن اثر خاص خودش را  



 

كند او يك چيز ديگري را ديد در موقع ميصورت علم حصولي بازگو بكند هر مذهبي كه دارد برابر آن مذهب بيان 

كند نه عمداً براي اينكه خواسته اواين است قوه متخيله او و آن باورهاي پيشــين او و ميبيان چيز ديگري را بيان  

گويد تو آن را كه ديدي اين بود نه آن اين است كه اينها با يك مشكل جدي روبرو هستند ميآن پيش فرضهاي او  

شود برايشان روشــن شــده كــه مييعني عرفا هم با خودشان اختلاف دارند هم احياناً براي خودشان كشف خلاف 

تواند ميزان باشد لذا يك اصل كلي و مقبول و معقولي را خود اين اهل معرفــت دارنــد يبينند نمميآنچه را كه دارند 

گويند اين همانطوري كه در حكمت و كلام در علوم عقلي و همچنين در ساير علوم نقلي امور نظــري بايــد بــا مي

نظري بايد با بديهي ختم بشود تا انسان علم پيــدا كنــد   اي نيست كه هر مطلب پيچيدهبديهي ختم بشود هيچ چاره

هاي نظري كشفهاي نظري شهودهاي نظري بايــد هاي هم دو قسم است اين معاينهها معاينهكشفها شهودها مشاهده

به شهود بديهي ختم بشود شهود بديهي آن شهود بيّن الرشدي است كه اصلاً در حريم او باطل راه ندارد و آن شهود 

معصوم عليه السلام است در عين حال كه نظري و عميق است در وادي شــهود بــه مترلــه اولي و بــديهي ارزيــابي 

گويند تمام كشفها وتمام شهودها بايد با مشهودات انبيا و اوليــاي مصــعوم علــيهم ميمعايانات و مشاهدات است لذا  

گانه در حصــن شود ميزان چرا؟ زيرا اينها در سه مقطع كار دارند و در تمام مقاطع ســهميالسلام ارزيابي بشود آن  

گانه هم در حصن الهي هستند اين جريان ﴿فمن يستمع الآن الهي هستند در سه مقطع كار دارند و در تمام مقاطع سه

كند اول مقطع تلقي معارف است كه از ذات ميهم در هر سه مقطع هر گونه شيطنتي را طرد    ٥يجد له شهاباً رصداً﴾

كنند مرحله دوم مرحله ضبط و نگهداري اين معارف است كه آن را در مخزن حفظ مياقدس اله آن معارف را درك 

كنند يا بــه ديگــران ابــلاغ ميكند مرحله سوم مرحله املا و اجرا و تبليغ و مانند آن است كه يا خودشان عمل مي

 
  . ٩ـ جن،   ٥



 

دهند كه عمل كنند اين مرحله سوم است بعد هم كه عمل شد ابلاغ شد كه ديگر كــاري اينهــا ميكنند و دستور  مي

يابنــد چــون مياي كه وحــي را ندارندكاري كه مربوط به انبيا عليهم السلام است همين سه مرحله است آن مرحله

 ٧فرمود به اينكه ﴿إلا عبادك مــنهم المخلَصــين﴾ ٦اينها رسيدند به جايي كه ﴿فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً﴾

خداي سبحان فرمايشش اين است كه بر بندگان مخلَص شيطان به هيچ وجه دسترسي ندارد شــيطان بــالاخره يــك 

موجود محدود است او ديگر جزو حاملان عرش كه نيست حدش مشخص اســت در رديــف جــن هســت ولي در 

رديف ملائكه وسطيٰ بود ديگر حتي لياقت آن را نداشت كه از علوم وجود مبارك حضرت آدم استفاده بكند پــس 

رود وقتي انبيا عليهم السلام به مرز مخلَصين رسيدند آنجا باطل يشيطان يك حد مشخصي دارد از آن مرحله بالاتر نم

كند براي مياي باطل اصلاً نبود شك هم اصلاً نيست كسي كه شك اصلاً نيست طبق بحث ديروز وقتي در يك منطقه

داند اين مطلب حق است يا باطل اما در جايي باطل اصلاً نبود هر چه بود حق اســت شــك اصــلاً يآن است كه نم

وقوعه هم لاريب فيه  ٨وجود ندارد مثل اينكه در قيامت اصلاً شك نيست ﴿ربنا إنّك جامع الناس ليوم لاريب فيه﴾

و تحققه كه آن مشكوك نيست هم آن روز روز شك نيست يعني در آن روز شك راه ندارد چون هر چه هست بــيّن 

ها چون باطــل اصــلاً راه پس بعضي از منطقه  ٩است هم تبلي السرائر است و هم هر كسي ﴿لايكتمون االله حديثاً﴾

بينند حق است جز حق چيز ديگري آنجا نيست اين مرحله تلقي است لذا ميندارد شك اصلاً راه ندارد لذا هر چه  

گويند علم لدني لدن علم لدني يــك علمــي نيســت در مياين را  ١٠فرمود ﴿إنّك لتلقّي القرآن من لدن حكيم عليم﴾

قبال فقه و اصول يا حكمت و كلام علوم و معارفي را كه انسان از لــدن يعــني از نــزد از سرچشــمه بگــيرد بــه آن 
 

  . ٩ـ جن،   ٦
  . ٨٣ـ ص،   ٧
  .٩ـ آل عمران،   ٨
  .٤٢ـ نساء،   ٩

  . ٦ـ نمل،   ١٠



 

ســال  ١٤٠٠خورد حالا ميگويند لدني ماها علممان از كتاب است و از اساتيد است به دهها واسطه به معصوم مي

فرسخ بين ما و آا فاصله باشد در دو طرف  ١٤٠٠بين ما و آن ذوات مقدس عليهم السلام فاصله است مثل اينكه 

نفر هم چادر زدند ما ديگر آب گل آلود گيرمان آمده اينطور نيســت كــه حــالا   ١٤٠٠فرسخ    ١٤٠٠آن رودخانه  

كسي يك چيزي از روايات بفهمد به صورت جزم بگويد اين حرف پيغمبر است بگويد حجت من ايــن اســت مــن 

كنم ما در صف النعال هستيم در ته اين رودخانه هستيم يك كسي كه به همــراه ميحجت دارم بايد هم به اين عمل  

رودخانه رفت رفت تا سرچشمه اين از لدن آب گرفت علم او شده لدني وگرنه علم لدني يك علمي در قبال تفسير 

گيرد فرمــود ﴿إنّــك مــيگيرد از نزد چشمه  ميو حكمت و كلام نيست توحيد معارف ديگر آن را از خود چشمه  

ماند مقطع دوم كه مقطع ضــبط و ميخوب آنجا ديگر جا براي شيطنت نيست   ١١لتلقّي القرآن من لدن حكيم عليم﴾

تــو ديگــر كــم و  ١٢نگهداري و باغباني و حفظ است فرمود آن مقطع را هم ما تضمين كرديم ﴿سنقرءك فلا تنسي﴾

زياد بكني فراموش بكني اينچنين نيست پس جابجا كردن سهو و نسيان و اينها در محدوده عصمت اصــلاً راه نــدارد 

ماند مرحله املا و ابلاغ و دستور كتابت و عمل كردن و امثال ذلك كه يك منطقه لب منطقه دست منطقه پا ايــن مي

اين منطقه منطقــه عصــمت  ١٣فرمود اين منطقه هم معصوم است ﴿وما ينطق عن الهوي ٭ إن هو إلاّ وحي يوحي﴾

زنم برابر آن حديث شريف قرب نوافل «كنت لسانه الذي يــتكلم» وقــتي هــم كــه دســتور مياست من دارم حرف  

نويسد كه اينطور وحي نازل شده اين تنها درباره گفــتن نيســت امــلا و ميدهد وجود مبارك حضرت امير نامه  مي

عمل هر گونه انشايي خطبه خواندن پيغمبر صل االله عليه و آله و سلم در نمازها كه احكــام و حكــم الهــي را بيــان 

 
١١  

  . ٦ـ اعلي،   ١٢
  . ٤ـ  ٣ـ نجم،   ١٣



 

است تــا برســد بــه صــدر جامعــه  ١٤شان بر مصداق ﴿وما ينطق عن الهوي ٭ إن هو إلاّ وحي يوحي﴾كند همهمي

رسد يعــني ميازمرحله لبان مطهر حضرت تا برسد به لبان ديگر از آن به بعد علم حصولي است ولي باز معصومانه 

پذيرند ﴿ليهلك من هلك عــن يپذيرند بعضيها نمميرسد از آن به بعد بعضيها  ميبه سطح امت اسلامي هم پيام خدا  

فرمود اينچنين نيست كه ما تا لبان پيغمبر اسكورت كنيم بعد رهــا كنــيم نخــير آن  ١٥بيّنة و يحيي من حي عن بيّنة﴾

تا به گوش جامعه برسد تا  ١٦كسي كه ﴿يسلك من بين يديه و من خلفه رصداً ٭ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم﴾

به گوش جامعه برسد معصوم است كلام كلام خدا است بدون كم و زياد از آن به بعد هركسي ﴿فمن شاء فليــؤمن 

رسد ديگر در محدوده علم حصولي است پس آنكه پيغمبر است و امــام ميمنتهي به گوش كه    ١٧ومن شاء فليكفر﴾

هاي تسديدي و املايي و هاي تشريعي مخصوص پيغمبر در وحياست عليهم الصلاة و عليهم السلام حالا در وحي

امثال ذلك هر دو بزرگوار سهيم هستند اين محدوده محدودهٴ امن است اينجا حصن خــدا اســت هــيچ چيــز در ايــن 

محدوده نيست سنگينترين مطالب الهي اينجا مثل دو دو تا چهار تا است جا براي ترديد هم نيست ممكن است كسي 

دو دو تا چهار تا را اشتباها بنويسد دو دو تا پنج سبق لسان داشته باشد آنجا اين هم نيست چون ايــن محــدوده را 

ديگري تأمين كرده است لذا لبان مطهرش هم معصوم است سبق لسان هم ندارد نه سهو و نسيان ندارند سبق لسان 

شود مرحله وحي همه انبيا اينطور هستند منتهي بعضيها قويتر بعضي ضــعيفتر بــر اســاس ﴿تلــك ميهم ندارند اين  

اينچنين است تلك النبيون فضلنا بعضهم علي بعض اينچنين است اين كجا ديدن   ١٨الرسل فضّلنا بعضهم علي بعض﴾

فيل در تاريكي كجا ديدن چهار تانابينا نسبت به فيل كجا يكي پاي فيل را دست بزند بگويد شبيه ستون است كجا 
 

  . ٤ـ  ٣ـ نجم،   ١٤
  . ٤٢ـ انفال،   ١٥
  . ٢٨، ٢٧ـ جن،   ١٦
  . ٢٩ـ كهف،   ١٧
  . ٢٥٣ـ بقره،   ١٨



 

كننــد وگرنــه ميكنند لذا هر كدام كه آمدند همه حرفهاي انبياي قبلي را تصــديق ميهمه اينها به آن محدوده راه پيدا 

 ١٩كند حرف كسي را كه دست به پاي فيل زد فرمود ﴿مصدقاً لما بين يديه﴾يآنكه دست به گوش فيل زد تصديق نم

وجود مبارك عيسي مسيح كه آمد فرمود تمام كارهاي موسي عليه السلام درست است ﴿مصــدقاً لمــا بــين يديــه﴾ 

شان نور واحد اينطور نيست كه پيامبري پيامبري را تخطئه كند يا بگويد او معذور بود مثلاً اينچنين بود معاذاالله همه

هستند اين «الأنبياء إخوة أمهام شتّيٰ و دينهم واحد» تبيين همين مطلب است لذا ﴿مصدقاً لما بين يديه﴾ و بشارت 

دهند چون آنجا با هم بودند آنجا ديگر جاي زمان و زمين نيست با هم بودند خبر دارند كه بعد از اينها چــه ميهم  

آيد كه ميدهم كه بعداز من يك كسي  ميخواهد آمد وجود مبارك حضرت مسيح سلام االله عليه فرمود من بشارت  

خــدا  ٢٠زند چون اگر همان حرفهاي مرا داشته باشد كه ديگر بشارت نيست ﴿مبشراً برسول يــأتي﴾ميحرفهاي نو  

رحمت كند مرحوم سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را ايشان در ذيل آيه ﴿مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 

شود كه وجود مبارك پيغمبر صــل االله عليــه و آلــه و ســلم بــالاتر از ميفرمود از اين آيه مبارك استفاده    ٢١أحمد﴾

حضرت عيسي سلام االله عليه و خود آن ذات مقدس هم باخبر بود براي اينكه نگفــت بعــد از مــن يــك پيغمــبري 

اي دارد من بــه شمــا زند حرفهاي تازهيآيد فرمود من مبشر هستم براي اينكه پيغمبر ديگر همين حرفهاي مرا نممي

اي نباشد كه جاي بشارت نيست اگر همان حرفهاي قبلي باشد همه اينهــا لاحقــه دهم خوب اگر چيز تازهميمژده  

اي است منتهي چون انسان داراي طبيعت است و طبيعــت متغــير اســت اي است و سابقهٴ مبشر لاحقهمصدق سابقه

براي هر عصري شرعه و منهاجي قرار دادند منتهي براي كسي كه خاتم اينها است عليهم السلام قواعد بيشتر اصول 

 
  .٣ـ آل عمران،   ١٩
  . ٦ـ صف،   ٢٠

٢١  



 

بيشتر اساس بيشتر و برتري ترسيم كردند وتنظيم كردند و ذوات مقدس ديگر كه به عنوان جانشينان او قرار دادنــد 

كه خود اينها هم همتاي انبياي گذشته هستند اين دوازده امام عليهم السلام به مترله انبياي گذشته هستند و وجــود 

مبارك حضرت حجت سلام االله عليه در حد يكي از انبياي بزرگ الهي است اين سلسله الي يوم القيامه بود و هست 

و خواهد بود قواعد كلي را بيان كردند منتهي به مجتهدان به محققان ديني دو تا دستور دادند يكي اجتهاد علمــي كــه 

ســنة دهند يكي اجتهاد اجرايي آن اجتهاد اجرايي در من ســنّ ســنّةً حميشان را انجام  ها الحمدالله اين وظيفهحوزه

است كه در بحث ديروز گذشت سنت حسنه گذاشتن معنايش آن نيست كه شمــا مســتحبات را عمــل كنيــد خــوب 

مستحبات را كه عمل كرديد شما سنت نگذاشتيد شما عمل به سنت كرديد سنت حسنه يعني ببينيد كه در هر عصري 

در هر مصري در هر نسلي چگونه اين حقايق را اجرا بكنيد چند تا نمونه ذكر شده است ايــن راهپيمــايي آخــرين 

آيد كه بگويد شــارع مقــدس فرمــود يجمعه ماه مبارك رمضان اين يك سنت حسنه است كسي كه به قصد دروغ نم

آخرين جمعه ماه مبارك رمضان همه دور هم جمع بشويد نه دور هم جمع بشوند اين ضت آزادي بخش فلســطين را 

ه يا چهارده اسفند پانزده اسفند يك ميليون بسيجي جمع بشوند حرم تا شود سنت حسنمياز خدا مسئلت بكنند اين  

شود سنت حسنه يا تلاش و كوشش بزرگان ميحرم درختكاري بكنند يك فضاي سبزي در كشور ايجاد بكنند اين  

شود سنت حســنه ميما در اين است كه تا اين مراسمي كه در فروردين است بياورند در عيد غدير منتقل كنند اينها 

پوشد در ايام غدير بپوشد اين تعطيلي سيزده روز يك چند روزي در ايام غــدير خوب بالاخره آدم لباس نو كه مي

گويند سنت حسنه خوب نماز عيد قربان نماز عيد فطر اگر اين ايام را انسان جشن بگيرد لباس نــو ميباشد اينها را  

ه هر ترك چهارشنبه سوري ترك سيزده بــدر تــرك ســنت شود سنت حسنميبپوشد به فرزندانش عيدي بدهد اينها  

خواهد به هر تقدير پس عرفــان در عــين ميرود اين سنت حسنه گذاشتن مديريت يسيئه است كاري از او پيش نم



 

حال كه نسبت به خودش محترم است همه اينها زير مجموعه ملكه علوم هستند ملكه علوم در حقيقــت وحــي انبيــا 

شان از يك واقعيت گردد همهميدهند پس كثرتي كه در آنجا هست به وحدت برمياست و انبيا از يك واقعيت خبر  

  خبر دادند 

بينند همه از يك آفتاب خــبر ميگردد از يك سو همه يك آفتاب را  ميسئوال: جواب: آن به منهاج و شريعت بر

دهد و ميدهد يك كسي ديدش بيشتر است بيشتر خبر  ميدهند منتهي يك كسي ديدش ضعيفتر است كمتر خبر  مي

درجاتشان هم محدود است واينها را هم كه محدود است در عصر خودشان حق هستند درعصر ديگري آن خطــوط 

سپارند آن وقت اگــر كســي ميشان كه يكي است كه جا براي نسخ نيست آن شرعه و منهاجش را به ديگري كلي

پلولاريزمي شد كثرت گرا شد و گفت كه اليوم يهوديها هم حق هستند مسيحيها هم حق هستند صــابئين هــم حــق 

ها هم حق هستند مسلماا هم حق هستند معنايش اين است كــه ايــن منهــاج و شــريعت منســوخ هستند مجوسي

وناسخ هر دو حق است اين را همه انبيا ابطال كردند آن خطوط كلي را كه ﴿مصدقاً لما بين يديه﴾ اخــتلافي نيســت 

خدا هست واحد هست عليم است قدير است حي است سميع است بصير است مدرك است شتي دارد جهنمي دارد 

ماند شرعه و منهــاج كــه ميكتبي دارد صراط مستقيم دارد اينها يك خطوط كلي است در اينها هيچ اختلافي نيست  

ها امور جزئي است چند ركعت نماز بخوانيم به كدام طرف بخوانيم آيا خترير پاك است يا نه آيا حلال است يا نه اين

چه در معاملات چه در عبادات انبيا و هر پيامبري كه آمده پيامبر اخير پيروان پيامبر قبلي را دعوت كــرده اســت 

بــراي  ٢٢مكرر در مكرر پيغمبر اسلام يهوديها را دعوت كرده مسيحيها را دعوت كرده آيه ﴿لايدينون دين الحــق﴾

 
  . ٢٩ـ توبه،   ٢٢



 

و  ٢٣آا خوانده ﴿حتّي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ را خوانده ﴿لقد كفر الذين قالوا إنّ االله ثالــث ثلاثــة﴾

اي شود در يك منطقهميمانند آن را خوانده پس يك كسي بگويد تثليث را مثلاً معاذاالله عيسي آورده خوب چطور  

جز حق چيز ديگر نيست حرفي را بزنند كه ذات اقدس اله آن حرف را كفر بداند ﴿لقد كفر الذين قالوا إنّ االله ثالث 

يا بگوييم نه وجود مبارك مسيح نياورد عيسوياني كه قائل به تثليث هستند بــاز اهــل نجــات هســتند در   ٢٤ثلاثة﴾

يا ﴿لقد كفر الذين قالوا إن االله هــو المســيح بــن  ٢٥فرمايد ﴿لقد كفر الذين قالوا إنّ االله ثالث ثلاثه﴾ميحاليكه قرآن  

چه تثنيه چه تثليث هر دو باطل است فقط توحيد حق است بنابراين اگر به اين معني باشــد كــه مــا يــك   ٢٦مريم﴾

افتد در بحثهاي اوليه كه خارج از بحثهاي كنوني است اگر بيفتيد به آن مســئله ميزندگي مسالمت آميز داشته باشيم  

كه خطوط كلي اصول دينشان حق است اين را كه قرآن تصديق كرد چون كثرت نيست اگر بيفتد در آن مرحله كه 

منهاج و شريعت همه اينها در هر كدام در عصر خود حق بود اين هم سخني است جملگي بر آنند قرآن امضا كــرده 

اگر بگويند نه اليوم در عصر واحد كه عصر قرآن است همه اين منهاجها همه اين شرايع حق است اين سخني اســت 

  باطل.

  والحمد الله رب العالمين

 
  .٧٣ـ مائده،   ٢٣
  .٧٣ـ مائده،   ٢٤
  .٧٣ـ مائده،   ٢٥
  .١٧ـ مائده،   ٢٦


